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  مقدمه

. ر كسي ميسر نيـست     والاي الهي اسرار و رموز فراواني دارد كه درك آنها براي ه            معارف
از جايگـاهي خـاص     ) ص(الـسلام و پيـامبر اكـرم        از اين ميان، معارف اهـل بيـت علـيهم         

  از . باشـند هـا قـادر بـه درك آن مـي       ي كمـي از انـسان     اي كه عده  برخوردار است، به گونه   
 شـود و  احدي از اين امت مقايسه نمي     ) ص(با خاندان محمد    «: فرمايدمي) ع(روي، علي  اين
  آنـان اسـاس ديـن    . كنـد ي كه نعمت آنان بر او ريزان است، هرگز با آنهـا برابـري نمـي              كس

. افراطيون بايد به سوي آنان باز گردند وتفريطيان بايد به آنهـا برسـند       . و ستون يقين هستند   
  و وراثـت نبـوت نـزد آنـان         ) ص(هاي حقِّ ولايت براي آنان است و وصيت محمد           ويژگي
لـولاك  «يكي از اين اسرار سرّي است كه در حـديث قُدسـيِ     ). 29 :1384دشتي،  (» است  

نهفته است كه در اين مقاله سعي شده        ) 406:16 م، ج  1403 مجلسي،(» لما خلقت الأَفلاك  
  هـاي علمـي    است براي فهم بخش اندكي از اين معارف عظيم با استنادات نقلـي واسـتدلال              

: خداوند تبارك و تعالي خالق دو نظام اسـت        . و عقلي، سرِّ نهفته درآن تبيين و تحليل گردد        
  نظام تكوين، نظام موجودات و قوانين حـاكم بـر آنهاسـت         . ـ نظام تدوين  2. ـ نظام تكوين  1

  نظـام تـدوين، نظـام تـشريع        . اسـت » كُـن فيكـون   «ي  كه تكوين حق تعالي بر اساس اراده      
. ع كـرده اسـت    گذاري است كه حق تعالي بـر اسـاس اختيـار بـراي انـسان تـشري                  و قانون 

  مركبّ چيـزي اسـت كـه از دو يـا           «و  .  هستند يا بسيط    موجودات در نظام تكوين يا مركبّ     
است  و آن در لغت يعني گـسترده،         » بسيط«در مقابل مركبّ،    » چند چيز تركيب يافته باشد    

  گشاده، پهن، ساده و نياميخته است و در اصـطلاح چيـزي اسـت كـه از اجـزاي گونـاگون                     
دايرةالمعـارف بـزرگ    (باشد و در آن هيچ نوع تركيبي وجـود نداشـته باشـد              فراهم نيامده   

  بنابراين بسايط از مركّبـات جـدا اسـت و از ايـن ميـان، شـناخت                 . 1)158: 1383،اسلامي
  پـذير نيـست و علـم       ي مطلق چه حقيقـي و چـه نـسبي بـراي بـشر امكـان               گونه بسايط به 
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  اجـزاء  (گيرد كه داراي سـاختار         تعلّق مي  ي ذاتيات و مقومات فقط بر موجودي      بشر درباره 
البتّه منظور از علم بشر در اينجا صرفاً علم حـصولي  . و براي او قابل احاطه باشد) و تركيب 

  هاي مخلص و مخلصَ خدا، نظيـر پيـامبران عظـام             و اكتسابي است وگرنه بسياري از انسان      
  انـد    وري بـه حقيقتـي رسـيده      بـه طريـق علـم حـض       ) عليهم اجمعين ... اسلام(و اولياء كرام    

  ي مركّبـات در نظـام تكـوين اسـت     بنابراين بحث اصـلي دربـاره     . كه ميسور ديگران نيست   
  و مركبّ همانگونه كه گفته شد چيزي است كه از دو يا چنـد چيـز تركيـب يافتـه باشـد و                       

   و آنچـه كـه در نظـام تكـوين مـورد مطالعـه       2اين تركيب يا حقيقي است يـا غيـر حقيقـي     
  گيرد و براي بشر قابـل فهـم و درك بـوده، مركّـب حقيقـي تـام اسـت كـه داراي                          مي قرار

  هـاي عـام      اين مركبّ حقيقي، داراي ويژگي    . ساختار و از ماده و صورت تشكيل شده است        
  و مشتركي است كه قابل انطباق بر تمامي آنهاسـت و هـيچ مركّبـي خـارج از آنهـا نيـست              

  آن كمك شاياني در فهم سرِّ لولاك خواهـد داشـت و            و داراي ساختاري است كه شناخت       
  تــرين درك تــرين و اساســيدر واقــع بــدون تحليــل و تبيــين آن، درك عقلانــي كــه مهــم

  هـا    البتّه ايـن جـداي از ويژگـي       . شودبشري است، از اين حديث شريف قُدسي حاصل نمي        
   طبيعـي   ي علـوم    و خواص مخصوصي است كه هـر مركّـب بـا خـود دارد و آن در حـوزه                  

  انـد و     اما بحث در اينكه در نظام تكوين موجودات چنـد دسـته           . گيرد  مورد بررسي قرار مي   
  ... هاي عامي بر آنها حاكم است؟، آيا حركت در جهان موجود اسـت يـا نـه؟ و                     چه ويژگي 

  ي علـوم طبيعـي بيـرون بـوده،      هاي خاص و اجرام مخصوص، از حـوزه  با قطع نظر از ماده    
  هاي سره و خالص فلـسفي اسـت و فـرق بـين دو سـبك بحـث، هنگـامي                    ثدر قلمرو بح  

هـاي    كه سخنان ارسطو و ابن سينا در علوم طبيعي، راجع به حركت و اينكه يكي از پديـده                 
  ي الهـي راجـع       هاي عميق صدرالمتألّهين در فلـسفه       باشد، با تحليل    جسم طبيعي، حركت مي   
لذا بايـد از همـان راههـاي        ... شود    ن مي ي آن سنجيده شود، روش      به هستي حركت و نحوه    
  شـود، اسـتفاده نمـود        ي الهي براي اثبات هستي چيزي پيموده مـي          مخصوصي كه در فلسفه   
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 ، ج 1386جوادي آملـي،    (» هاي علوم طبيعي را به عنوان شاهد و تأييد قرار داد            و فرآورده 
  باشـد،    كـوين مـي   بنابراين، اين مباحث از آنجائي كـه نگرشـي كلّـي بـه نظـام ت               ). 563: 3

  ي اسـتقرايي     ي حس، بررسـي جزئـي و بـه شـيوه            كاملاً عقلي است و بررسي آن در حوزه       
  هاي عقلانـي تعـارض نـدارد كـه مؤيـد آن اسـت؛ مـثلاً حركـت                    تنها با بررسي   است كه نه  

  هـيچ يـك از احـساس و اسـتقراء تـوان آن را ندارنـد                «در فيزيك نيز مطرح اسـت، امـا         
  شـود،   ي متعاليـه مطـرح مـي      به همـان معنـاي عميـق كـه در فلـسفه            كه حقيقت حركت را   

بنابراين اين يك بررسـي عقلـي       ). همان(» اثبات نمايند و تحققّ خارجي وي را تبيين كنند        
كند تا به خـوبي نـشان دهـد     است كه از پژوهشهاي علمي به عنوان شهود عيني استفاده مي          

ان تمهيدي براي ظهور اين صورت نهايي چگونه افلاك ـ كه منظور تمام خلقت است ـ چون  
الجمله، براي فهم سرِّ لولاك، مطالب اين جـستار بـه صـورت مختـصر در       في. گيردقرار مي 

  .ي تحرير درآمده استبندهاي زير به رشته

  ـ تركيب و دوگانگي ساخت1

پـذير  پيشتر اشاره شد كه فهم مقومات و ذاتيات بسايط در علم حصولي براي بشر امكـان      
  گيـرد، مركّـب حقيقـي        يست و گفته شد كه آنچه در ساختار تكويني مورد مطالعه قرار مي            ن

مركّبي است كه از ماده و صـورت تـشكيل          «دهد و جسم      تام است كه اجسام را تشكيل مي      
ــاده چيــست؟«در اينكــه ). 121: 1361مــشكوةالديني،(» شــده اســت   هــاي  از زمــان» م

آنچه كه مورد اتّفاق تمامي آنهاسـت اينكـه         . اند  اگوني داده هاي گون   قديم، فلاسفه بدان پاسخ   
هيـولاي  «ثانياً مـاده يـا     . ي ابعاد مخصوص است     اولاً ماده جوهري است متصّل كه پذيرنده      

  داراي » مـادة الأولـي   «ثالثـاً ايـن     . در تمام مـواد مـشترك اسـت       » الموادمادة«و يا   » أولي
. اخبر است و بشر را امكان دستيابي بـدان نيـست  حقيقتي خلقي است كه فقط خالق از آن ب        

مشاّئيان، مبهم و از نظر امثـالِ اخـوان، اصـلي معنـوي و اولـين              «از اين روي، از نظر امثالِ       
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  و در ايـن ميـان    ) 97: 1359 و نـصر،     22: همـان (» ي وجود در قـوس نـزول اسـت          مرتبه
  الأولـي، اولاً    ايـن مـادة    آنچه براي ما قابل درك و علوم طبيعي هم مؤيـد آن اسـت اينكـه               

مركبّ از ماهيت و وجود است، ثانياً ساختي دوگانه دارد، چـون داراي سـاختاري تركيبـي                 
  يابـد و تركيـب و        است و هر تركيبي الزاماً دوگانه اسـت و تركيـب در بـسيط تحقّـق نمـي                 

پذير است،  اً تجربه الجمع هستند، ثالث   هستند كه سومي ندارند، ثانياً مانعة       بسيط اولاً دو ضدي   
  هـر  » كـوچكترين صـورت سـاختاري     «هـا در      اين ويژگـي  . ي آن به حد است      رابعاً تجزيه 

كـوچكترين صـورت    «ي أولي است نيز وجود دارد؛ يعنـي         مركّبي كه برگرفته از همين ماده     
  ي بــه  هــر شــيء هــم مركّــب اســت، هــم ســاختي دوگانــه دارد و از تجزيــه» ســاختاري

   مضاف بـر اينكـه در كـوچكترين صـورت سـاختاري، حقيقـت تمـام        .حد برخوردار است 
  شيء نيز وجود دارد؛ زيرا تحقّق هر شيء به مقومات و ذاتيات آن شـيء اسـت؛ اگـر تمـام       

با توجـه   . 3آنها حاصل نشود يا تنها بخشي از آنها حاصل شود، تحقّق آن شيء محال است              
ثانيـاً از كمتـرين سـاخت       . ركبّ اسـت  اولاً م » كوچكترين صورت ساختاري  «به بيان فوق    

  تركيبي كه ساختي دوگانه است برخوردار است، ثالثاً تمـام حقيقـت مـاده و جانـدار را بـا                    
پذير است و خامساً اين تجزيه به حد است؛ يعني گرچه با پيـشرفت              خود دارد، رابعاً تجزيه   

  . ي استتواند ادامه داشته باشد، اما متناهعلوم، اين تجزيه همچنان مي

  ي به حد  تجزيهـ2

نهايت است، دو نظريـه وجـود      انجامد يا بي    ي اينكه تجزيه در مركّبات به حدي مي       درباره
گويـد بـه      است و مـي   ) ناپذيرجزء تجزيه (» لا يتجزّي «ي اول كه معتقد به جزء         نظريه. دارد

ي افـرادي چـون    ايـن نظريـه، نظريـه   . پـذير نيـست  رسيم كه ديگر تجزيه امكـان     جزئي مي 
ي قـرن دوم و   مـتكلّم بلنـدآوازه   (، ابوهذيل علاّف    )م. ق 500فيلسوف يوناني؛   (ذيمقراطيس  

: 1380  و كـوربن،   18: 1384 فروغي،(باشد    ، اشاعره و كسان ديگر مي     )سوم هجري قمري  
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فيلـسوف و   (، نظاّم   ) قمري ميلادي  400حكيم يوناني؛   (ي دوم كه امثال ارسطو        نظريه). 173
ي اسلامي بدان  و برخي از متكلمّين و فلاسفه)  معتزلي و اديب قرن دوم هجري قمري     متكلّم
نهايت قابـل   هستند، اين است كه جزء لايتجزايي وجود ندارد و هر ذره يا جزء، تا بي               معتقد

نهايـت اسـت،    طبق نظر دوم چون تجزيه بي     ) 364:1386 ،دايرةالمعارف تشيع (تقسيم است   
در اين صورت معني اين خواهد بود كه بشر هيچ وقت بـه  . اهد آمدلاجرم تسلسل پيش خو  

امـا  . حقيقت اشياء دست نخواهد يافت و حقيقت آنها هميشه در كمون و خفا خواهـد مانـد           
جـزء  (= طبق نظـر اول     . كشف بسياري از حقايق در مركّبات اثبات خلاف اين نظريه است          

انجامد، خطايي وجود ندارد، چون خـالي از     در اصل قضيه كه تجزيه به حدي مي       ) لايتجزّي
  . بطلان تسلسل است

  اشياء) الهي(ي ملكوتي  ـ جنبه3

  منـد    از آنجائي كه اصالت بـا وجـود اسـت و هـر موجـود سـاختارمند، از وجـود بهـره                     
انّ االلهَ بِكُلِّ شيَء    «: بنابراين داراي حقيقتي است الهي كه فقط خالق از آن باخبر است           . است
يملاي اسـت انحـصاري    و بر اين اسـاس، خـالق هـستي داراي رابطـه           ) 62 / عنكبوت (»ع  

سـبحانَ  «: اي كه ديگر مخلوقات از آن بـاخبر نيـستند         تك مخلوقات، به گونه   و ويژه با تك   
  هـر شـيء   ) بـاطن (= ملكـوت  ). 83 / يـس (» َالذّي بيِده ملَكوُت كُلِّ شيَء و اليَه ترُجْعون    

بارزترين اين ارتباط انحصاري را خداونـد       . خدا و انحصاراً در اختيار اوست     فقط در دست    
  و اعلمَـوا اَنَّ االلهُ     «: فرمايـد كنـد و مـي       بيان مـي   24ي  ي انفال، آيه    تبارك و تعالي در سوره    

و دلـش حايـل     و بدانيد كه خداوند ميان آدمي       : يحولُ بينَ المرء و قلَبْهِ و اَنَّه اليَه تحُشرَوُنَ        
  و اين يعني خداوند متعال از خـود انـسان          » شويد  شود و به يقين به سوي او محشور مي          مي

 تمـام   ،بنـابراين . در تمام مخلوقـات هـم بـه همـين گونـه اسـت             . تر است به انسان نزديك  
  اي ملكـوتي هـستند كـه انحـصاراً در تملّـك حـق تعـالي اسـت و             مخلوقات داراي جنبـه   
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هاي ملكـوتي     مندي از جنبه    مندي از حيات، هم به خاطر بهره        خاطر بهره اين مركّبات هم به     
منـدي از حيـات و داشـتن          از شعور و آگاهي نسبت به مبدأ برخوردار هـستند؛ زيـرا بهـره             

ي ملكوتي، ارتباط با وجود است و وجود عين علم و علم عـين وجـود اسـت و ايـن                جنبه
وقات دارد و اين رابطه، از طرف خالق بنـا       ارتباط، ارتباطي است انحصاري كه خالق با مخل       

علم مطلق است و از طـرف مخلـوق بنـا بـر             ) 62 / عنكبوت(» انَّ االلهَ بِكُلِّ شيَء عليم    «بر  
، اثبات شعور اسـت كـه البتّـه         )82 / يس(» انَّما امَرهُ إذا أراد شيَئاً اَنْ يقولَ لهَ كنُْ فيَكونَ         «

  : هستند خود نيز بدان واقف
  ـا سميـعيـم و بصيـريـم و هشيـمم

  بـا شمـا نـامحـرمـان مـا خـامشيـم
  )1019، بيت 3 ج: 1371 مولوي بلخي،(

انْ مـنْ شـيء الاَّ يـسبح        «: باشـند  مـي    چون داراي علم و ادراك هستند، مسبح       ،همچنين
 اينكـه خداونـد متعـال را        هيچ چيزي وجود ندارد مگـر     : بحِمده و لَكن لاتَفْقهَونَ تَسبيحهم    

اَلمَ ترََ اَنَّ االلهَ    «؛  )44 / اسراء(» شويد  كند، اما شما متوجه تسبيح آنها نمي        ستايش و حمد مي   
يسبح لهَ منْ في السموات و الأرَضِ و الطيّرُ صافّات كلٌُّ قدَ علـم صـلاتهَ و تَـسبيحه و االلهُ                     

آيا نديدي كه هر كس كه در آسمانها و زمين است تـا مـرغ             ! اي رسول ما  : نَعليم بمِا يفْعلو  
ي آنـان صـلوات و         هـستند و همـه      كه در هوا پرگشايد، همه به تسبيح و ثناي خدا مشغول          

  ).41 / نور(» تسبيح خود بدانند و خدا به هر چه كنند آگاه است

  ـ نيازمندي4

 است و ماهيـت سـاختارمندي، نيازمنـدي         دوگانگي در ساختار، دليل بر نيازمندي اجزاء      
ساختاري، نياز اجزاء به هم است      نياز درون . ساختاريساختاري و هم برون   هم درون . است

هـر  «: سـينا  ي ابـن  ساختاري، نياز به وجود است در بقـا و بـه گفتـه          در تركيب و نياز برون    
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ات و ماهيـت آن و      يكي از جهـت ذ    : واقعيت عيني از دو جهت نيازمند و معلول علتّ است         
و همانطوري كـه دوگـانگي   ) 88: 1383يثربي،(» ديگر از لحاظ تحقّق خارجي و وجود آن       

از همين روي، خداوند متعال پـس       . نيازي است دليل بر نيازمندي است، يگانگي دليل بر بي       
»  تَـذَكَّرون  لَعلَّكمُ«: فرمايد  مي) و منْ كُلِّ شيَء خلََقنَا زوجين     (از بيان زوجيت در مخلوقات      

يعني اميد است پس از فهم زوجيت و نيازمندي در مخلوقات به يگانگي و              ). 49 / ذاريات(
نيازي او پي ببريد و چنين خالقي را متذكّر شويد و به سوي او روي كنيد و بدانيد كه تنها      بي

، پـس  اسـت ) 11 / شـوري (» ليَس كمَثله شيَء «او، احد، واحد و غني مطلق است و چون          
يـسأََلهُ مـنْ فـي الـسماوات و         «: نيازمند و فقير هستند   ... ااست و ما سوي   ) نيازبي(= صمد  

كه منظـور  ) 29 / رحمن(» كنند ها و زمين است، از او سؤال مي     هر آنچه در آسمان   : الأرَضِ
» دريافت استمراري استعدادها و استمرار قـواي هـستي مخلوقـات        «از سؤال را در اين آيه       

  ).46: 1386 جعفري،: ك.ر(دانند  مي

   ـ علتّ و معلول5

نظام تكوين از يك منظر ـ كه منظر عرفاست ـ مجاري طولي فيض است و از منظر ديگر   
ـ كه منظر حكماست ـ نظام علتّ و معلول اسـت كـه هـر دو قابـل جمـع هـستند و هـيچ         

اهيـت سـاختارمندي،    همانطوري كه در بخش نيازمندي گفته شـد م        . تعارضي با هم ندارند   
هر واقعيت عيني از دو جهت نيازمند و معلـول علّـت            «: سينا ي ابن گفته نيازمندي است و به   

» يكي از جهت ذات و ماهيـت آن و ديگـر از لحـاظ تحقّـق خـارجي و وجـود آن                     : است
بـه  . گويند كه هستي چيزي ديگر بـدان وابـسته اسـت    علتّ در فلسفه به چيزي مي ). همان(

ر، علتّ چيزي است كه وجود شيء متوقفّ بـر آن، و خـارج از شـيء ومـؤثّر در                    بيان ديگ 
تـوان گفـت نظـام        طور كامل مـي    ه ب ،بنابراين. 3)366:1384،دايرةالمعارف تشيع (شيء است   
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تـرين ويژگيهـاي عـام    عنوان يكي از مهم عليّ و معلولي و سبب و مسببي در نظام تكوين به      
  :بيانگر اين است كه

ــ نظـام تكـوين منـسجم،        2. هـا و قانونمنـد اسـت        كوين نظام مقدرات، اندازه   ـ نظام ت  1
ـ علتّ فاعلي   4. ها نيازمند يك علتّ حقيقي است       ـ تمام علتّ  3. هماهنگ و يكپارچه است   

  ــ ايـن نظـام      5. حقيقي در نظام تكوين، حق تعالي است و بنابراين نظامي اسـت توحيـدي             
ـ در نظـام تكـوين علّـت حقيقـي،     6. ت استتنها به سوي يك هدف و يك غايت در حرك        

  هـا دارد كـه كـاملاً انحـصاري و در يـد                علـل و معلـول      ياي خاص با تمام سلـسله       رابطه
ـ تصرّف در نظام تكوين به طريق اسباب است و اين سنتّ الهي اسـت كـه                 7. قدرت اوست 

كَّنَّـا لَـه فـي الأرَضِ و        انَّا م «: خداوند متعال جريان امور را از طريق اسباب قرار داده است          
ما ذوالقرنين را در زمين تمكين و قدرت بخـشيديم و سـبب هـر               : آتيَناه من كُلِّ شيَء سبباً    
و انسان به عنـوان خليفـه نيـز بايـد از آن اسـباب               ) 84 / كهف(» چيز را به دست او داديم     

 او هـم از آن سـبب پيـروي          :فَاَتبع سـبباً  «: پيروي كند، چنانكه ذوالقرنين از آن پيروي كرد       
  ).85 / كهف(» كرد

  منديـ حركت6

           بيرون آمدن تدريجي شيء از     «از ميان تعاريف گوناگوني كه از حركت شده است، تعريف
هـر  . تـر و مـشهورتر اسـت        از همـه مقبـول    ) 223:1386،دايرةالمعارف تشيع (» قوه به فعل  

ي حركت بر اساس نياز و براي       موجود ساختارمند بر اساس تكامل داراي حركت است؛ يعن        
-ــ بـرون   2. سـاختاري ــ درون  1: گيرد  رسيدن به تكامل است كه به دو شكل صورت مي         

يكي «و  ) جنبش در نهاد شيء   (= ساختاري همان حركت جوهري     حركت درون . ساختاري
از اركان اساسي حكمت متعاليه است كه توسط حكيم فرزانـه صـدرالدين محمـد شـيرازي               

-حركت درون). همان(» ريزي شد ني آن با بهره جستن از گفتار عرفاي پيشين پي         بناي برها 
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ساختاري براي ارتباط و هماهنگي با      ساختاري براي تركيب اجزاي ساختار و حركت برون       
 هـزار كيلـومتر در ثانيـه بـه دور           48چرخش الكترونها با سرعتي برابر      . كلّيت هستي است  

ها     ها و سلول    ساختاري و ارتباط مولكول   ي از حركت درون   ا  ها نمونه   ي مركزي در اتم   هسته
مندي در نظـام تكـوين اسـت و در نظـام          ساختاري و حركت  اي از حركت برون     با هم نمونه  

ي ريز يا درشت، سپهري يا زميني، پيچيده يا ساده و ماننـد   هيچ موجود مادي، ذره  «تكوين  
از طـرف ديگـر، هـيچ    . حركت باشده بيتحول باشد و هيچ تحولي نيست ك   آن نيست كه بي   

اثر باشد و تمام كارهـا        كار و بي    شود كه بي    ي طبيعت يافت نمي     ي گسترده   موجودي در پهنه  
پس هيچ موجودي نيست كـه كارهـاي تـدريجي و آثـار متـدرج               . تحولاتّ تدريجي است  

  ).581: 3،ج 1386جوادي آملي، (» نداشته باشد
      ّاساسي پذيرش حركت جهان هـستي در مجـراي علـم و            مرحوم علاّمه جعفري نيز علت

كه عبارت است از احساس نـوعي       » ذاتيمنبع درون «ـ  1: داند  فلسفه را دو منبع بنيادين مي     
ــ  2. يابنـد   استمرار ملموس كه همگان در حال اعتدال رواني در درون خـود آن را در مـي                

ي اجـزا و روابـط         در همـه   كه عبارت است از واقعيت بيرون از ذات كـه         » ذاتيمنبع برون «
شود؛ يعني حركت و تحول در جهـان عينـي       جهان هستي با نمودهاي مختلف خود ديده مي       

  . 4)13ـ14: 1386جعفري،(بدون دخالت و تصرّفات ذهن 

  مندي و ثبوت آن ـ قاعده7

وقتي حركت در ساختار بطور كلّ و حركت جوهري به طور خاص بر اساس نيازمنـدي،                
متقن كه توسط امثال ملاصدرا و بزرگان ديگر ارائه شده است، اثبات شـد،              تكامل و براهين    

شود؛ يعني هر مركبّ و موجود ساختارمند از قواعـدي            مندي در حركت هم اثبات مي       قاعده
هـاي از پـيش       كند و در واقع داراي دسـتورالعمل        محكم و لايتغير در درون خود پيروي مي       

منـد نباشـد،      غير ممكن است؛ زيرا اگر حركتـي قاعـده         است كه تخطيّ از آن       ايتعيين شده 
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اما . دار نيست و اگر هدفدار نباشد، تكاملي نيست و چون تكاملي نباشد، تزايلي است               هدف
قد جعـلَ   «: ي  ي كريمه   بقاي موجودات و خلق حكيمانه، دليل بر حركت تكاملي است و آيه           

مندي صراحت دارد كـه خداونـد متعـال            قاعده هم بر اين  ) 3 / طلاق(» االلهُ لكُلِّ شيء قدَراً   
  ي  ي مــشخصّ قــرار داده اســت؛ هــم قاعــده بــراي هــر چيــزي انــدازه، ميــزان و قاعــده

ساختاري كه بـا نظـام احـسن        كند و هم برون     ساختاري كه اجزاء را به هم  مرتبط مي        درون
  .هماهنگ است

  پذيري ـ شكل8

و فـرم اسـت؛ يعنـي دوگـانگي،     هاي فوق بـراي رسـيدن بـه شـكل           حاصل تمام ويژگي  
منـدي، تركيـب و تجزيـه بـراي           سـاختاري، قاعـده   نيازمندي، علتّ و معلول، حركت درون     

دستيابي به شكل ساختاري است و هر ساختاري همانطوري كه در جزء و قواعد، منحـصر                
نـام دارد؛ يعنـي هـر    » صـورت خاصـه  «به فرد است، در شكل هم منحصر به فرد است كه   

آن «دارد و   » صـورت خاصـه   «، صورت ديگري بـه نـام        »صورت نوعيه «وه بر   مركّبي علا 
ي ملاصدرا جوهري است كه در انواع و اجسام مختلـف،  در حكمت متعاليه ) صورت نوعيه (

موجود و منشاء نوعيت نوع و آثار مخصوص به هر نوع است و بـه اعتبـار آنكـه اجـسام                     
ه و به اعتبار مبدئيت آن براي افعـال ذاتـي،           گفته شد » كمال«شوند،    طبيعي با آن تكميل مي    

بنابراين چون جسم مطلق پيوسته در ضمن نوعي از انـواع تحقّـق پيـدا               . نام دارد » طبيعت«
ي نـوعي از انـواع آشـكار        تواند اين نقش را ايفاء كند و جسم را در چهره            كند، آنچه مي    مي

نزد حكيمان صورتي است كه از اين روي، صورت نوعي در       . نام دارد » صورت نوعي «كند،  
منوع اشياء است، لذا هر نوعي علاوه بر صورت مشترك جسمي، صورت ديگـري دارد كـه       

از ). 393:1386،  دايرةالمعـارف تـشيع   (» منشاء آثار و لوازم وجودي خاص آن نوع اسـت         
اي   العـاده هـاي سـاختاري اسـت، از اهميـت فـوق            آنجايي كه شكل، حاصل تمـام ويژگـي       
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هـا،   و به تبع آنها سـاختارگرايان در تمـام حـوزه            ها  تا جايي كه فرماليست   . استبرخوردار  
 و 42: 1377 علـوي مقـدم،  (داننـد     بويژه در ادبيات، حقيقت را جز فرم چيز ديگـري نمـي           

» فـرم «بـا   » سـاختار «اي كه نبايد از آن غافل شد، خلـط            البتّه نكته ). 27: 1379اسكولز،  
ظهور تناسبات حاصل از حركت جوهري در ابعاد         ام تكوين، در نظ » شكل«يا  » فرم«. است

بـه  . مندي، تركيب و شكل اسـت  ي اجزاء، حركت، قاعده  اما ساختار مجموعه،گانه است سه
 .ي ماده، صورت و قواعد حاكم بر آنهاست         در نظام تكوين، مجموعه   » ساختار«بيان ديگر،   

ي آن اسـت و سـاختار،   دهنده تشكيلي ساختار و يكي از اجزاء    بنابراين شكل زيرمجموعه  
  .تر از شكل استماهيت يك شيء و عام

  ـ تكامل و صورت غايي9

گفته شد، شكل، ظهـور تناسـبات حاصـل از حركـت            » شكل«همانطوري كه در تعريف     
  غايت هر شكلي هم رسـيدن بـه زيبـاترين حـد آن اسـت               . گانه است جوهري در ابعاد سه   

  ال آن شيء است؛ زيرا زيبايي نبود نقـص در اجـزاء و عيـب               و زيباترين حد يك شيء، كم     
اگر شكل، ظهور تناسـبات اسـت، زيبـايي كمـال آنهاسـت؛ يعنـي وقتـي                 . در تركيب است  

) 3 / اعلـي (» فهَـدي «شد، و بنا بر والذّي قَدر مقَدر »  «تناسبات و ميزانِ حق تعالي بنا بر    
  . گـردد  حاصـل شـد، زيبـايي حاصـل مـي     شود و چون كمال  تحقّق يافت، كمال حاصل مي    

   از ايـن رو ارسـطو      .تـرين شـكل در موجـودات سـاختاري اسـت           زيبايي، تحقّق كامل   پس
ترين و اين كامل  ) 65: 1383فاخوري و جر،    (داند  هم كمال آخرين را در شيء، صورت مي       

  ت، شكل در نظام تكوين انسان است كه بخاطر جامعيت اسماء الهي در ميـان سـاير ممكنـا               
در رأس قرار دارد و داراي زيباترين صورت تركيبي است كه آفرينشگر زيبايي بـه او عطـا               

الخـالقين،  از همين روي احسن). 4 / تين(» لَقدَ خلَقنَا الإنسانَ في أحَسنِ تقويم   «: كرده است 
فتَبَـارك االلهُ أحـسنُ   «: ، بـه خويـشتن آفـرين گفـت كـه          »الخلقاحسن«به وقت خلقت اين     
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اما اين جامعيت در تمام افراد انـساني نيـست، بلكـه بـه ميـزان                ). 14 / مؤمنون(» قينالخال
قابليت است و در ميان افراد، بالاترين مرتبـه را كامـل كـاملان و زيبـاي زيبايـان، محمـد                     

  يافته است و چون غايت خلقت، رسيدن به كمال يعني زيبـايي اسـت، پـس                ) ص(مصطفي  
» لَعمركُ إِنَّهـم لَفـي سـكرَْتهمِ يعمهـونَ        «شده و عزِّ    » حبوب الهي م«و  » زيبايِ زيبايان «او  

 ـ23/  قيامـت (» إِلَـى ربهـا نَـاظرةٌَ      اضـرةٌَ وجـوه يومئـذ نَ    «و تـشريف    ) 72 / حجر(   ) 22ـ
  مند و به سوي كمال در حركت است و غايـت تمـامي آنهـا                 لذا اين نظام، غايت   . يافته است 
فراينـد تمـامي تغييـرات و       .  يعنـي انـسان كامـل اسـت        ،»زيباترين صورت «ن به   نيز رسيد 

ي وجودي و سير تكاملي آنها از جماد تا انسان            تحولات موجودات در نظام امكاني، فلسفه     
محمـد  = زيبـاي زيبايـان   «و در نهايت ظهور     » انسان= زيباترين صورت   «براي رسيدن به    

لوَلاك لمَـا خلقـت     «: كردمبودي، افلاك را خلق نمي    بوده است كه به راستي اگر تو ن       » )ص(
و اين همان سرّي است كه در اين حديث شريف قُدسي مستتر است؛ زيـرا خلـق                 » الأَفلاك
تمهيدي است براي ظهور انسان و ظهور انسان هم تمهيدي اسـت            ) تمامي مخلوقات (افلاك  

اسـت بـراي ظهـور كامـلِ        هاي كامـل تمهيـدي      هاي كامل و ظهور انسان    براي ظهور انسان  
  ).ص(كاملان، محمد مصطفي 

  گيرينتيجه

موجود قابل بررسي و شناخت در نظام تكوين براي انسان فقط مركبّ حقيقي تـام اسـت                 
پـذير و  كه ماهيتي ساختارمند دارد و اين ساختار داراي ساختي دوگانـه اسـت كـه تجزيـه         

-ود ملكـوتي، داراي شـعور و مـسبح          مندي از وج  ي آن به حد است و به علتّ بهره        تجزيه

هستند و از آنجايي كه اصالت با وجود است، ماهيات ساختارمند نيازمند علّـت و حركـت                 
مند بوده، براي دستيابي به صورت و كمال آن است و در واقـع              است و اين حركت كه قاعده     

 و كمـال  اي است براي ظهور صـورت كمـالي  خلقت افلاك و تمام مخلوقات تمهيد و مقدمه 
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صورت و كمال صورت در نظام تكوين ظهور انسان به طور عموم و انسان كامـل بـه طـور               
به طور اخص است كه بخاطر جامعيـت اسـماء   ) ص(خاص و كامل كاملان، محمد مصطفي      

ي وجود نظام تكوين و     پس غايت خلقت، فلسفه   . الهي داراي زيباترين صورت تركيبي است     
يعنـي كامـل   » زيباي نظام تكوين«جماد تا انسان براي ظهور اين      تمامي سير تكاملي آن از      

لـو لاك   «: كـردم باشد كه اگر تو نبودي افلاك را خلق نمي        مي) ص(كاملان، محمد مصطفي    
  .»لما خلقت الأَفلاك

  هانوشتپي

 از ، صـورت گرفتـه اسـت   هـايي  نظير جرجاني تقسيمايدر اين باب از طرف فلاسفه ـ1
بسيط حقيقي بسيطي است كه اصلاً جزئي نداشـته         .  اضافي ـ3 . عرفي ـ2 .حقيقيـ  1: جمله
 ـ  .  مانند ذات باري تعالي    ؛ نه خارجي  ، نه عقلي  ؛باشد ب از بسيط عرفي بسيطي است كـه مركّ

اي   مانند افلاك كه هر يك داراي طبيعت نوعي جداگانـه      ؛اجسام داراي طبايع مختلف نباشد    
 اضافي، بسيطي است كـه اجـزايش نـسبت بـه     بسيط. است و مانند عناصر در حال خلوص    

 ـ       مانند همه  ؛ديگري كمتر باشد   . دي چيزهايي كه نسبت به چيزهاي ديگر اجزاي كمتري دارن
  و  بـسيط روحـاني ماننـد عقـول        ؛ هم او آن را به روحاني و جسماني تقسيم كرده است           نيز

ي طوسي، آن  و برخي نيز مانند خواجه   ) 20: 1306،  جرجاني(بسيط جسماني مانند عناصر     
 بسيط خارجي آن چيزي است كه به حسب خارج ـ1: اند را به خارجي و ذهني تقسيم كرده 

 ـ2 . مانند ذات الهي، عقل، نقطه و وحدت       ؛ب از اجزاء مختلف نباشد     يعني مركّ  ؛بسيط باشد   ـ
ب از جـنس و فـصل        يعني مركّ  ؛بسيط ذهني آن چيزي است كه بر حسب ذهن بسيط باشد          

ب از جنس و فصل نيستند، بسيط      كه چون مركّ  ) مقولات عشر  (=اس عاليه    مانند اجن  ؛نباشد
دايرةالمعـارف بـزرگ    ( ذهني هستند و درست به همين سبب قابل تحديد به حد تام نيستند            

  ).158:1383، اسلامي
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  گـردد كـه ايـن تقـسيمات بـا تعريفـي كـه        با تأمل در اين تقسيمات، به خوبي روشن مي        
  بـسيط داراي اجـزاء     «در تعريف بسيط گفته شـد كـه         . شكال نيست  خالي از ا   ،از بسيط شد  

  . شود كه تركيبـي از اجـسام مختلـف نباشـد            ا در بسيط عرفي گفته مي      ام ،نيست» و تركيب 
 ـ     در اين صورت بسيط مي      ـب از اجـسام متّ    تواند موجـودي مركّ  ـ     ةحدالحقيق   ه  باشـد كـه البتّ

عملاً انجام شده است و عناصر، بـسيط  بندي بسيط به جسماني و روحاني اين كار      در تقسيم 
 ـاز آن روي كـه داراي اجـزاء متّ   . جسماني دانسته شـده اسـت         هـستند و جـسم   ةحدالحقيق

 بسيط دانسته شده است و در بـسيط         ،ه و صورت است   ب از ماد   تركيب يافته و مركّ    يءكه ش 
ر اينجـا   د. تر است  بسيط ،اضافي، هر چيزي كه نسبت به ديگري اجزاي كمتري داشته باشد          

  ا بايد دانست كه آنچه موجودات را از هـم جـدا             ام ،هم بسيط داراي اجزاء دانسته شد است      
بنابراين .  تام يا حداقل رسم ناقص است      هاي حد   المقدور وجود تعريف  ي حتّ ،كند  و تبيين مي  

  از بـسيط جـدا كنـيم و بـسيط را دو نـوع              » جزء و تركيـب   «ب را به داشتن     بهتر است مركّ  
بسيط حقيقي آن ذات اقدس الهي است كه از هـر           .  بسيط نسبي  ـ2 . بسيط حقيقي  ـ1: مبداني

  شـود    ، به موجودي اطـلاق مـي      ةالحقيقبسيط« :صدراي ملاّ   و به گفته   دور است بگونه تعيين   
 ـ نه و خارجي  ـ نه كه به هيچ وجه    كـه  صـورت  و مـاده  از نـه  يعنـي  نباشد؛ مركبّ ذهني 

  يب يافته باشد و نـه از جـنس و فـصل كـه از اجـزاء عقلـي                    ترك ، خارجي هستند  اجزاء از
ات ديگر تركيب نشده باشد و اين اصطلاح نـزد فيلـسوفان            باشند و نيز از هيچ نوع حيثي      مي

  ) 158 :همـان ( »شـود   الجهات اطلاق مي  ات و من جميع   الوجود بالذّ حكمت متعاليه به واجب   
هـاي    ي انـسان  مطلق انسان حتّ   لوقات و و هر گونه تحقيق و قولي در اين باب از تمامي مخ           

 ـ ، كـاملان  كامل يعني پيامبران و كاملِ     لازم اسـت  «: منـع شـده اسـت   ) ص(د حـضرت محم  
 زيرا كه احاطـه     ؛عنايت شود كه معرفت خدا با اعتراف به عجز و اعتراف قصور همراه است             

  ز عجـز ا  .  موجـود محـدود اسـت و نـه بـراي او تكليـف              بر موجود غير محدود نه ميسورِ     
اكتناه ذات اقدس خدا و صفات ذاتي او، اعتراف و معرفت جديدي است كـه اصـل معرفـت       
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   پيـامبر   ،سـخن عزيـز هـستي     ). 34: 2 ج   ،1386جـوادي آملـي،     ( »كند  خدا را تكميل مي   
 ـ  «: فرمايـد  كـه مـي    هم همين اسـت   ) ص(اكرم   ـ       تَفَكَّـروا ف  االلهِ و لا تَفَكَّـروا ف ي االلهِ ي آلاء «  

 1170/ الفـصاحه نهج( »ون قَدره رالق فَأنَّكَم لا تَقد    تَفَكَّروا في الخَ    لاَ ي الخلَق و  تَفَكَّروا ف «و  
  لا يدركُِـه بعـد الهمِـم     «:هـم همـين نـدا را دارنـد     ) ع( اش علي   و شاگرد شايسته  ) 1171و  

 ـ  افكار بلند ژرف» و لا ينالُُه غوص الْفطنَِ     نـه ذاتـش   م بـه كُ انديشان و غواصـان دريـاي عل
 :چون همه چيز از اوست و او هـيچ يـك از آنهـا نيـست    ،  )1 ي خطبه / البلاغهنهج( »نرسد

اتي دا بـسيط نـسبي موجـو      ام). انهم( »ةِلَزايِم لا بِ  يء و غيرُ كُلِّ ش    ةِ لا بمقارنَ  يءمع كُلِّ ش  «
عقل و نفـوس     نظير روح  ؛ني هستند كه امكان شناخت ذات آنها براي بشر وجود ندارد          تعي ، .

س هم آن را از فهم      بات و ادراكات بشري بسيط هستند و شارع مقد        از اين رو نسبت به مركّ     
و يسئلونَك عنِ الرُّوح قلُْ الرُّوح من امَرِ ربي و مـا اوُتيـتمُ مـنَ                « :بشري دور دانسته است   

اي : فرمايـد  روح است كـه مـي    اين پرسش از حقيقت و ذات      .)85 / اسراء(»  قليلاً العلمِْ الاّ 
 يعنـي در    ؛پيامبر بگو كه حقيقت آن در علم خداست و بشر را ياراي دسترسي بدان نيـست               

ا صفت و فعـل آنهـا ميـسور ماسـت و      ام،مورد بسايط نسبي هم، ذات آنها مقدور ما نيست       
ي و  ي ملكوت   بات با وجود وضوح ساختار، جنبه      مركّ يبارهي در  حتّ ،كه خواهد آمد   همچنان

 ـ         ا در بسايط علاوه بر جنبه      ام ،حقيقي آنها در اختفاست     نيي ملكوتي، ماهيت آنهـا نيـز چن
  .است
  الحقـايق باشـد و آن خـود بـر          ب از اجـسام مختلـف     آنچه حقيقتاً مركّ  : ب حقيقي مركّـ  2

بي اسـت كـه داراي يـك صـورت           تام مركّ  بِمركّ.  ناقص بِ تام و مركّ   بِ مركّ ،دو قسم است  
ه است ك  نوعي       معـدن،  (=   ماننـد مواليـد    ؛ت طـولاني اسـت    ه حافظ نوع و تركيب آن در مد  

 ـ   ناقص مركّبِمركّ). نبات و حيوان  هبي است كـه صـورت نوعي   ت طـولاني  ي آن بـراي مـد  
 ــ2 .ي مانند حوادث جو؛ه باشد يا نباشد چه داراي صورت نوعي   ؛پايدار نيست  ب غيـر   مركّ

دايرةالمعـارف  (  و ظـاهري اجـزاء پديـد آيـد         آن چيزي است كه از تركيب صوري      : حقيقي
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  از ايــن ميـان آنچــه مــورد بحـث تمــامي دانــشمندان   و)158:12ج1383، بـزرگ اســلامي 
 ـ       مركّ ،باشد  علوم طبيعي و بالأخص فلاسفه مي        ب غيـر حقيقـي بـه       ب حقيقـي اسـت و مركّ

همـين  . گـردد   ت برخوردار نبودن از تركيب حقيقي خود به خـود از بحـث خـارج مـي                علّ
  ي شـناخت انـسان در        بات حقيقي است كـه قابـل شـناخت و تعريـف اسـت و حـوزه                مركّ

 ـ            ب حقيقـي اسـت و علـم را هـم اگـر از منظـر                علم حصولي و اكتـسابي مربـوط بـه مركّ
  العلـم هـو الـصورة الحاصـلةُ        «: منطق بنگريم و آن را حصول صورت اشياء در ذهن بدانيم          

 ـ قـلِ  الــشَّنَمالع نــدع هــا يــا   در آن حالــت، ايـن صــورت .)25: 1383ي، خوانــسار(» يء  
   ذهنـي كـه در آن اسـناد چيـزي     يهتصور عبارت از صـورت سـاد    . تصور است يا تصديق   
  تـصديق عبـارت از اسـناد       .  ماننـد صـورت انـسان، كـوه و درخـت           ؛به چيز ديگر نباشـد    

 ـ زمـي  يـا انـسان نـاطق اسـت   : مانند. امري است به امور ديگر به ايجاب يا به سلب         ع ن مرب
  .نيست

  گرچـه تـصديق بـدون      . طبق اين تعريف منطقي، اصـل علـم تـصديق اسـت نـه تـصور               
 ـ ؛كنـد   ا صرف بودن تصور، علـم حاصـل نمـي          ام ،تصور وجود ندارد     را تـصديقات يـك     زي

  داراي » انـسان حيـوان نـاطق اسـت       « :گـوئيم    مثلاً وقتي مي   يء؛ يعني تعريفات آن ش    ،يءش
 ـ2 .وان است انسان حيـ1: دو تصديق است     هـر دو بيـانگر تعريـف    .  انـسان نـاطق اسـت   ـ

 ـ        ه الزاماً هر تصديقي تعريف نيست و رابطه       البتّ. انسان است  ن ي آن دو عمـوم و خـصوص م
   ولـي هـر تـصديقي تعريـف نيـست و تعريـف              ، يعني هر تعريفي تصديق اسـت      ؛وجه است 

 ـ  (=  ات يا مقومات  في ذاتي  تام يعني معرّ   به حد يء  يك ش   ماننـد تعريـف     ؛آن) صلجنس و ف
   اقـسام تعريـف، حـد      كه از  ييجنس انسان و ناطق فصل آن است و از آنجا          فوق كه حيوان  

 مراد همين نوع تعريـف اسـت و         ،باشد  ، تعريف كامل مي   )جنس قريب و فصل قريب    (= تام  
ها    ي تعريف   هبقي)     ناقص، رسم تام، رسم ناقص خاص از بحـث  ) ب و تعريف لغويي مركّ هحد
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ي يك كل و  يـا يـك           دهندهفي اجزاء تشكيل  گردد و تعريف به حد تام يعني معرّ         رج مي خا
  .ساختار

هـا در نظـام       براي تبيين و تأييد اين مطلب بهتر است نگاهي اجمالي به ساختار پديده            ـ  3
 ب حقيقي تام يا ماده اسـت يـا جانـدار و تمـام مـواد               در نظام تكوين مركّ   . تكوين بيندازيم 

ات مولكـول از ذر   . انـد   سـاخته شـده   » سـلول «و جانـداران از     » مولكـول «مـا از    پيرامون  
هايي كه مولكـول آن مـاده را          اگر در يك ماده، اتم    . شود  ساخته مي » اتم«كوچكتري به نام    

 ماننـد گـاز، اكـسيژن، طـلا، آهـن،      ؛گـوييم  مي» عنصر« به آن ماده   ،سازند يكسان باشد    مي
 بـه آن    ،ل يك ماده از دو يا چند اتم متفاوت ساخته شده باشـد            و اگر مولكو  ... آلومينيوم و   

سـاخته  » اكـسيژن «و يك اتم    » ئيدروژن« مانند آب كه از دو اتم        ؛گوئيم  مي» تركيب« هماد
اتـم نيـز از   ... نفت، شكر، شيـشه و   :  مانند ؛ند هست  بيشتر مواد پيرامون ما تركيب    . شده است 

تـشكيل  » نـوترون «و  » پرتـون «هـسته را نيـز      تشكيل شده است و     » هسته«و  » الكترون«
ي مركـزي در     هزار كيلـومتر در ثانيـه بـه دور هـسته           48ها با سرعتي      دهند كه الكترون    مي

جانداران نيز از كوچكترين واحد زنده بـه        «). »مولكول«ي  ؛ زير واژه  معين( چرخش هستند 
تـشكيل شـده    » پوسته«و  » سيتوپلاسم«،  »هسته«اند كه آن نيز از        ساخته شده » سلول«نام  

هاي ساختماني را بـراي توليـد          تمام نقشه  ،هسته كه در وسط سلول قرار گرفته است       . است
 رونويـسي   ،هاي جديد با خود دارد و به صورت پيامي كه ريبوزوم بتوانـد بخوانـد                پروتئين

گفتـه  » هـستك «در داخل هسته يك يا چند توپ كوچكتر قرار دارند كه بـه آنهـا          . كند  مي
نـوربرت و پـاترك،     ( » بر هم سوار كردن اجـزاي مختلـف ريبـوزوم اسـت             و محلِّ  شود  مي

1381 :14(.  
 ـالعملـي   هـا داراي چنـين دسـتور         در سلول، ژن    مثلاً ـ 4   هـا مـا     بـا وجـود ژن     «:ندسته

  كـه اسـيد آمينـه نـام        (ها با درست چيدن آجرهـاي سـاختماني           شويم كه سلول    مطمئن مي 
مسئول نظارت بر ساخت     D.N.Aهر قسمت از    . سازند  ميهاي مناسب را      پروتئين) ،دارند
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   مـسئولِ    مـثلاً روي ژنِ    ؛نامنـد   مـي » ژن«ايـن بخـش خـاص را        . يك نوع پروتئين اسـت    
 تعداد و ترتيب قرارگيري اسم رمزها، ژنِ      . ساخت كراتين، چندين هزار اسم رمز وجود دارد       

 »كنـد   ن ديگـر متمـايز مـي      كراتين را از هر ژن ديگر و پـروتئين كـراتين را از هـر پـروتئي                
   .)16:همان(

  خذĤمنابع و م

  .قرآن كريم
  ).ع(ي فرهنگي تحقيقاتي اميرالمؤمنين  مؤسسه: قم. ي محمد دشتي ترجمه). 1384. (البلاغهنهج
  .دفتر نشر فرهنگ اسلامي: قم. گردآوريِ مرتضي فريد تنكابني). 1386. (الفصاحهنهج

. »بـسيط و مركـب    «و  » بسيط الحقيقـه  « جلد دوازدهم؛    ).1383. (دايرةالمعارف بزرگ اسلامي  
  .مركز دايرةالمعارف بزرگ اسلامي: تهران

و جلـد   » حركت«،  »جزء لا يتجزي  «؛  6، جلد   »صورت«؛  1جلد  ). 1386. (دايرةالمعارف تشيع 
  .نشر شهيد سعيد محبي: تهران. »علتّ و معلول«؛ )1384 (11

  .بالمطبعة الخيرية المنشأة بجمالية مصر. يفاتالتعّر). 1306. (الجرجاني، علي بن محمد
: تهـران . ي فرزانه طاهري    ترجمه. درآمدي بر ساختارگرايي در ادبيات    ). 1379. (اسكولز، رابرت 

  .نشر آگه
ي تـدوين و      مؤسسه: تهران. حركت و تحول از ديدگاه قرآن     ). 1386. (جعفري، علامّه محمدتقي  
  ).ره(نشر آثار علامّه جعفري

  .نشر إسراء: قم. 1جلد. )تفسير قرآن كريم(تسنيم ). 1386.(عبداالله...  آملي، آيت اجوادي
  .نشر اسراء: قم. 2جلد. توحيد در قرآن). 1386. (ـــــــــــــــــــــــ 

  .نشر إسراء: قم. 3جلد. ي انديشه سرچشمه). 1386.(ــــــــــــــــــ ـــــ
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. ي عبدالمحمد آيتـي     ترجمه. فلسفه در جهان اسلامي   تاريخ  ). 1383. (حناّ فاخوري و خليل جر    
  .انتشارات علمي و فرهنگي: تهران

  .انتشارات آگاه: تهران. منطق صوري). 1383. (خوانساري، محمد
. )گرايـي و سـاختارگرايي  صـورت (هاي نقـد ادبـي معاصـر          نظريه). 1377. (علوي مقدم، مهيار  

  .سمت: تهران
  .انتشارات زوار: تهران.  حكمت در اروپاسير). 1384. (فروغي، محمدعلي

: تهـران . ي جـواد طباطبـايي      ترجمه. )متن كامل (تاريخ فلسفه اسلامي    ). 1380. (كوربن، هانري 
  .انتشارات كوير

ي   ترجمـه . كننـد؟   ها چگونه كـار مـي       سلول). 1381. (لاندا، نوربرت و پاتريك الگزاندر بيوئول     
  .رات الهامانتشا: تهران. دكتر مهدي نجفي كوپايي

دار : بيـروت . الأنوارالجامعة لدرر أخبـار الأئمـة الأطهـار        بحار.). ق1403. (مجلسي، محمدباقر 
  .احياء التراث العربي

  .انتشارات آگاه: تهران. ي ملاصّدرا نظري به فلسفه). 1361. (مشكوةالديني، عبدالمحسن
انتـشارات  : تهـران . لاميي اس ـ  حركـت و فلـسفه در فلـسفه       ). 1366. (مطهري، اسـتاد مرتـضي    

  .حكمت
  .انتشارات اميركبير: تهران. فرهنگ فارسي). 1371. (معين، محمد

. به تصحيح رينولد نيكلـسن . مثنوي معنـوي ). 1371. (الدين محمد بن محمدمولوي بلخي، جلال  
  .ي علمانتشارت نگاه و نشريه: تهران

  .انتشارات خوارزمي: تهران. ي طبيعتهنظر متفكرّان اسلامي دربار). 1359. (نصر، سيدحسين
  .بوستان كتاب: قم. ي مشاّء فلسفه). 1383. (يثربي، سيد يحيي
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